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بررسى جنبه هاى نفوذ واژگان زبان فارسى
در زبان هاى شبه قارة هند و پاكستان

ابوالقاسم رادفر*                      
چكيده

از آنجا كه زبان پديده اى زنده و نهادى اجتماعى است، همواره در سير تحولى خود، به ويژه 
در برخورد با زبان هاى هم خانواده، تحت تأثير عوامل سياسى، اجتماعى، دينى و فرهنگى 
قرار مى گيرد و بنا به جايگاه و موقعيت خود، حالتى تأثيرگذار يا تأثيرپذيرنده پيدا مى كند. 
براثر اين برخورد است كه عناصرى از زبانى به زبان ديگر راه مى يابد و در موارد بسيارى 

سبب غناى زبان وام گيرنده مى شود. 
البته اين امر به زبان يا دوره اى خاص محدود نيست، بلكه مى توان گفت كه اين دادوستد 
زبانى و به ويژه واژگانى، تقريبا در تمامى زبان هاى زنده از قديم ترين ايام رايج بوده و در 

علم زبان شناسى، به پديده «وام گيرى» يا «قرض گيرى» معرف است. 
بين  قاموسى  تأثرّ  و  تأثير  روند  اجمالى  بيان  است ضمن  مقاله حاضر، كوشش شده  در 
زبان ها به طور عام، نحوه ورود واژه هاى فارسى در زبان هاى رايج امروز شبه قارّه ــ تا آنجا 
كه حدود مقاله اجازه مى دهد ــ و درنهايت، ميزان دامنه نفوذ كلمات فارسى در زبان هاى 

متداول سرزمين بزرگ هند و پاكستان بررسى شود. 
غناى  وام گيرى،  ميزان  زبانى،  ارتباط  شبه قاره،  زبان هاى  فارسى،  واژگان  كليدواژه ها: 

زبان.
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     رواج ساختارهاى زبانى، تركيب ها و واژگان زبانى در زبان هاى ديگر، به عوامل گوناگونى 
بستگى دارد كه مهم ترين آنها در جهان معاصر، عامل تمدن است. البته از تلاش دانشمندان 
و تحصيلكرده ها و وسايل تبليغى و برخى عوامل ديگر كه تأثير به سزايى در اين امر ازجمله 
محيط زبانى دارند، نبايد غفلت ورزيد. به عنوان نمونه، راديو، يكى از عوامل قطعى و تأثيرگذار 

است. 
كاربرد اصطلاحات علمى كه در دانشگاه ها و مراكز مهم علمى و فرهنگى به كار مى رود 
نيز از ديگر موارد تأثيرگذار به شمار مى آيد. نويسندگان، شاعران و ارباب قلم در عرصه هاى 
هستند.  زبانى  تركيبات  و  اصطلاحات  كاربرد  و  واژگان  گسترش  عاملان  از  هم  گوناگون 
اين  در  مؤثر  عوامل  از  زبانى،  مسائل  تمامى سازمان هاى حاكم دست اندركار  كلى،  به طور 
تحت تأثير  پيوسته  و  پذيرفته اند  تأثير  تاريخ  طول  در  زبان ها  زيرا  مى روند؛  به شمار  عرصه 

عوامل ديگرى ــ جز آنها كه عنوان شد ــ قرار دارند. 
عامل دين، بيش از بيست قرن زبان عبرى را ماندگار كرد؛ و يهوديان به اين دليل زبان 
عبرى فرا مى گيرند كه زبان عهد قديم، يعنى كتاب مقدس يهود، است. رويكرد عرب به 
زبان فصيح و عدم توفيق فراخوانى به نگارش عاميانه، به عواملى ازجمله رويكرد به زبان 
قرآن كريم بازمى گردد. عامل دينى، راه ورود تعداد زيادى از واژگان عربى در ارتباط با دين 

و تمدن را به زبان هاى اسلام در افريقا و آسيا و جنوب اروپا هموار ساخت. 
نظير  اروپايى،  مختلف  زبان هاى  است.  تأثيرگذار  زبان ها  حيات  در  هم  سياسى  عامل 
فرانسوى، اسپانيايى، ايتاليايى و رومى، در دوره اى ظاهر شدند كه وحدت سياسى اين مناطق 
ازهم گسست و آگاهى قومى پا به عرصه وجود گذاشت. نفوذ استعمار انگليس در هند، به 
گسترش رواج زبان انگليسى منجر شد تا جايى كه در آنجا بيشترين كاربرد را درميان زبان ها 

دارد...
و  انتقال  يعنى،  است؛  زبان ها  حيات  در  عوامل  مهم ترين  از  اجتماعى،  عامل  سرانجام، 
با ساكنان  اين گروه مهاجر  آميزش  به مكان ديگر و  از مكانى  از مردم  مهاجرت گروهى 

اصلى، موجب پيدايش روابط زبانى تازه اى مى شود. )فهمى حجازى، 1379: 35ـ33، به اختصار(
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با توجه به موارد بالا، از مهم ترين و اصلى ترين عامل نفوذ زبان فارسى در شبه قاره و 
و  دينى  عامل  يكى  بزرگ،  آن سرزمين  متنوع  و  متعدد  و گويش هاى  زبان ها  تأثيرپذيرى 
ديگرى عامل فرهنگى ــ به سبب يكى بودن اصل و منشأى زبان هاى باستانى ايران مانند 
زبان فارسى باستان و زبان سنسكريت ازسوى ديگر ــ بوده است. البته از قدرت سياسى و 
نظامى پشتيبانان زبان فارسى و راه هاى گسترش آن در شبه قاره نبايد غافل ماند؛ چه، در 
ادامه مطلب به وضوح درخواهيم يافت كه واژگان زبان فارسى صرفا در زبان هاى هم ريشه دو 
كشور، يعنى فارسى باستان و سنسكريت، تأثير نگذاشته است، بلكه به علت استمرار و عمق 
زياد زبان فارسى تقريبا بدون هيچ ترديدى مى توان گفت كه در تمامى زبان ها و لهجه هاى 
شبه قاره، چه زبان هاى هندواروپايى و چه زبان هاى دراويدن ها ــ البته با فراز و نشيب هايى 
به دليل كمى و زيادى نفوذ زبان فارسى در يك منطقه، آن هم به سبب پشتيبانى يا عوامل 

سياسى و دينى و فرهنگى ــ تأثير گذاشته است، اگرچه درحد چند واژه باشد. 
نحوى  صرفى،  آوايى،  پديده هاى  بررسى  تطبيقى1،  «زبان شناسى  موضوع  كه  آنجا  از 
وقاموسى در زبان هاى وابسته به يك خانواده زبانى واحد يا يكى از شاخه هاى خانواده زبانى 
واحد است» )همان، ص 39(، بر آن شديم كه در حال حاضر، به بررسى يكى از جنبه هاى 
اين دانش تطبيقى، يعنى حوزه واژگان و لغت، بسنده كنيم و موارد ديگر را به فرصت هاى 
ديگر واگذاريم؛ زيرا هريك از شقوق اين بحث، مقوله هاى چندى را شامل مى شود كه گاه 
واكاوى و بررسى آنها، نوشتن كتاب ها و تحقيقات فراوانى را مى طلبد، ازجمله مقايسه قواعد 
زبانى و نحوى يا آوايى دو زبان كه در اين باره كتاب هايى هم مانند برابرهاى دستورى در 
عربى و فارسى ـ صرف و نحو، تأليف حميد طبيبيان )پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 
1387( چاپ شده است. بنابراين، فعلًا از طرح اين مسائل پرهيز مى كنيم و به اصل موضوع 

روى مى آوريم. 
پيشرفت اسلام در شبه قاره هند، از راه زبان فارسى و درپى لشكركشى هاى مكرر محمود 
غزنوى به هند انجام شد؛ كه نخستين آنها در سال 392 هـ . و آخرين آنها در دهم شعبان 416 

1. Comparative Linguistics
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هـ . روى داد. تا سال 1274 هـ . / 1857م. كه هند رسما به تصرف انگليسى ها درآمد، بيش از 
سى خاندان مسلمان ايرانى يا فارسى زبان در اين سرزمين فرمانروايى كردند كه زبان فارسى 
زبان حكومت آنان بود. حضور فعال هشتصدساله زبان فارسى در منطقه شبه قاره، سبب تأثير 
عميق اين زبان بر بيش از 800 زبان و لهجه متداول در هند، از مجموع حدود 5000 زبان 

رايج در جهان، شد. 
اين آميختگى واژگانى تا بدان پايه رسيده كه بسيارى از لغات فارسى در زبان هاى متداول 
هندوستان امروز، يعنى آسامى، اردو، ارُيا، بنگالى، پنجابى، پشتو، تاميل، تلگو، سنسكريت، 
آن  از  برخى  حتى  و  مى رود  به كار  هندى،  و  مرهتى  مالايالم،  كنرى، گجراتى،  كشميرى، 

زبان ها به خط فارسى كتابت شده است.  
البته اين سخن بدان معنا نيست كه ساير زبان ها، لهجه ها و گويش هاى شبه قاره از زبان 
فارسى تأثير نگرفته باشد، چراكه بدون اغراق، اثر زبان فارسى تقريبا در تمامى لهجه ها و 
و  زبان ها  با  فارسى  زبان  تنگاتنگ  ارتباط  اين  است.  مشهود  برّ صغير  گستره  گويش هاى 
لهجه هاى شبه قاره و ديگر زبان ها برخاسته از عوامل گوناگونى است كه بايد به طور مفصل 

به آن توجه شود. 
از آنجا كه زبان پديده اى زنده و نهادى اجتماعى و نظامى ارتباطى است، همواره در سير 
تحولى خود، به ويژه در برخورد با زبان هاى ديگر، تحت تأثير شرايط و عوامل گوناگون قرار 
مى گيرد و بنا به جايگاه و موقعيت خود، حالتى تأثيرگذار يا تأثيرپذيرنده پيدا مى كند. بر اثر 
اين برخورد است كه عناصرى از زبانى به زبان ديگر وارد مى شود. اين دادوستد زبانى كه 
تقريبا در تمامى زبان هاى زنده از قديمى ترين آنها رايج بوده، در علم زبان شناسى به پديده 

«وام گيرى» يا «قرض گيرى» معروف است. 
بنا به تعريف آرلاتو، «قرض گيرى زبانى» روندى است كه طى آن، يك زبان يا گويش، 
استورك،  و  هارتمن  به نظر  مى پذيرد.  خود  در  را  ديگر  گويش  يا  زبان  از  عناصرى 
يا  زبان  در  يا گويش  زبان  از يك  عناصرى  رواج  از  است  عبارت  زبانى»  «قرض گيرى 
گويشى ديگر ازطريق برخورد و يا تقليد. از اين گونه تعاريف مى توان نتيجه گرفت كه 
«قرض گيرى زبانى» عبارت است از ورود عناصر واژگانى يا ساختارى يك زبان يا گويش 
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در زبان يا گويشى ديگر. )مدرّسى، 1368: 60ـ59(

همان طور كه اشاره شد، پديده «وام گيرى»، به ويژه قرض گيرى واژگانى، به زبان خاصى 
منحصر نيست و اين امرى طبيعى است و نقصى براى زبان محسوب نمى شود. البته ملتى 
كه ازنظر سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى برتر است، عامل وام دهنده و آن كه از اين 

جهات فروتر است، جامعه قرض گيرنده به شمار مى آيد.
گوناگون  روابط  بلكه  نمى شود،  محدود  زبانى  عوامل  به  قرض گيرى  پديده  به علاوه، 
بين الملل و جوامع بشرى هم سبب پديدآمدن اين جريان و حركت فرهنگى است. )فرشيدورد، 

 )26 :1357

اما  مى گيرد؛  صورت  مختلف  انواع  و  اشكال  به  و  دارد  گوناگونى  درجات  زبان،  نفوذ 
مهم ترين راه هاى نفوذ يك زبان در زبان ديگر به قرار زير است:

1. از راه فتوحات جنگى.
2. از راه دعوت و تبليغ مذهب يا مسلكى.

3. از راه تجارت و مبادله كالاها و آمدوشدها و مهاجرت ها كه در برخى اوقات اين عوامل 
دست به دست هم مى دهند و موجبات غلبه زبانى بر زبان ديگر را فراهم مى آورند.

4. اصطلاحات علوم و فنون يا كلمات موجود در آثار علمى، فرهنگى، ادبى و دينى كه 
براثر تبادل و ترجمه اين آثار درميان اقوام و جوامع، وارد زبان مى شود. 

5. ترجمه از زبان هاى خارجى در همه بخش هاى اجتماع، به ويژه بخش هايى كه مستلزم 
وجود  كه  نماند  ناگفته  مى رود.  به شمار  زبان  نفوذ  جديد  عوامل  از  است،  عمل  سرعت 
اصطلاحات علمى و فرهنگى سبب توانگرى و غناى زبان است و توانگرى سبب قدرت 
از نظر دور داشت كه هر زبانى ممكن است  نبايد  معنوى آن مى شود. اين نكته را هم 
برحسب نيازهاى خود، واژه هايى از زبان هاى بيگانه وام گيرد؛ اما اين وام گيرى نه تنها به 
خودى خود خطرى براى زبان محسوب نمى شود، بلكه به غناى آن نيز مى افزايد... )مفتاح 

و ولى، 1374: 18ـ17(

ارتباط زبانى دو ملت ايران و هند به زمان هاى پيشين برمى گردد؛ چراكه زبان هاى گذشته 
هند و ايران از يك ريشه بسيار قديمى، يعنى زبان هاى هند و اروپايى، منشعب شده است و 
زبان اوستا با زبان سنسكريت ريشه مشترك و رابطه خويشاوندى دارد. با وجود گذشت زمان 
و بروز عوامل گوناگون درطول هزاران سال فاصله، هنوز نشانه هاى مشابهت بين پاره اى از 
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الفاظ، مانند پدر، مادر، برادر، دختر، سر، تن، دندان، بازو، پيل، گاو، ميش، گندم، جو، ماش، 
قند و...، حكايت از ريشه مشترك و پيوند اين دو زبان دارد. 

از مطالعه ادعيه در وداها و زند اوستا و گات ها روشن مى شود كه واژه ها، قواعد صرف و 
نحوى، انديشه ها، احساسات و عقايد در هر دو كتاب هماهنگى و يگانگى دارد. اين امر نشان 
مى دهد كه در ابتدا هر دو اثر به يك نثر تعلق داشته و زبان آنها يكى بوده است و در يك 
سرزمين زندگى مى كرده اند. وفور واژه هاى مشابه در سنسكريت و فارسى باستان، گوياى اين 
حقيقت است كه اين دو فرزندان يك مادر و مانند افراد يك خانواده اند. در اين هر دو زبان، 
نام اعضاى بدن، جانوران، خوردنى ها، اعداد، مصادر و افعال شباهت زيادى به هم دارد. نه تنها 
واژه، بلكه جمله و عبارت هم از سنسكريت در زند آمده است. در مضامين هم مشابهت هاى 
بسيارى بين هر دو زبان ديده مى شود. نام خدايان ايران باستان با نام خدايان «ويد» مشابه 
است. در «ويد» نام 33 خدا آمده؛ در اوستا هم نام 33 موجود مافوق انسان ذكر شده است. 

حتى داستانى كه درباره عزرائيل در هر دو كتاب آمده، بسيار به هم نزديك است.
به دست  مهمى  و  فراوان  اشتراك  وجوه  اوستا،  زند  و  سنسكريت  زبان  دو  مقايسه  از 
مى آيد كه مى تواند در روشنگرى مباحث عمده زبانى ـ فرهنگى دو ملت بسيار مؤثر باشد؛ 
به ويژه رويكرد به زبان سنسكريت كه بنابه نظر سرويليام جونز، ام الالسنه همه زبان ها است 
)كنورسين، 1955: 33ـ30(. حتى در كتاب راماين، اثر تُلسى داس، هم واژه هاى فارسى و عربى 

وجود دارد. بعضى از واژه هاى فارسى راماين كه بارها و بارها تكرار شده، عبارت اند از: درز، 
سر، تن، پيدا، روز، مزدور، سركارى، تنخواه، كم، شايد، دور، آمدنى، زميندارى، آواز، برباد، 

زبردستى، بچه، دستور، گروه، خريدنى، كاشتكار و...
البته برخى مى گويند كه تلسى داس واژه هاى مشترك بين فارسى قديم و سنسكريت

را از سنسكريت گرفته است، اما اين طور نيست؛ بلكه اين واژه ها مستقيما از زبان فارسى 
وارد راماين شده است. )مداح، 1950: 59ـ50، به اختصار(

شايد ذكر اين مطلب نيز خالى از فايده نباشد كه در زبانى مانند «پُر تهوى راج راسو»، 
به دنبال سياحت و تجارت بين ايرانيان و اعراب با مردم شبه قاره، واژه هاى فارسى و عربى 
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بدان راه يافته است كه از آن ميان به عنوان نمونه مى توان از كلمات فارسى مانند نشان، شاه 
و پادشاه، آواز، تيغ، تير، كمان، شاد، هزار، باغ، زنجير، رخ، بازى، شتاب، تيز و سرتاج ياد كرد. 

)صديقى، 1958: 45ـ43(

همان طور كه اشاره شد، با حملات پياپى محمود غزنوى به هندوستان )حدود 13 بار( 
و انتشار زبان فارسى در آن منطقه، اين زبان، در مدت زمان كوتاهى، زبان رسمى، علمى، 
ادبى و حكومتى بيشتر مناطق شبه قاره شد؛ تا آنجا كه تقريبا تمامى امور دولتى با همين 
زبان انجام مى شد و مردم اين سرزمين هم براى نياز ارتباطى روزانه خود واژه ها و تركيبات 
فارسى را به كار مى بردند. مبلغّان مذهبى و صوفيان مسلمان و مردم كشور بااينكه به زبان 
محلى خود سخن مى گفتند، ناگزير از استفاده اصطلاحات مذهبى و صوفيانه فارسى بودند. 
اين نحوه استفاده به مرور سبب شد كه به علت مقتضيات عصر و زمان و بهره ورى بيش و 
كم واژه ها، در برخى از زبان هاى محلى به مقدار بيشتر و در بعضى ديگر به ميزان كمترى 
از واژه ها و تركيب هاى فارسى استفاده شود؛ تا آنجا كه وجود زبان اردو و نحوه شكل گيرى 
آن، خود شاهد اين حقيقت است كه بيش از 60 درصد واژه ها و تركيبات اين زبان، ثمره 
آميزش با زبان فارسى است كه آن هم خود آميخته با واژه هاى عربى و تركى بوده است. 
حتى رسم الخط آن نيز همان رسم الخط مشترك عربى ـ فارسى است؛ املا و رسم الخطى كه 

تعدادى از زبان هاى هندوستان مانند زبان هاى پشتو و سندى را هم تحت تأثير قرار داد.
با توجه به مطالب فوق و بيان مقدمات، همراه با اشاره اى كوتاه به چگونگى تأثير زبان 

فارسى بر برخى زبان هاى مهم شبه قاره، سخن را دنبال مى كنيم:  
واژه هاى  شمارش  و  اردو  زبان  ساختار  مطالعه  و  شبه قاره  زبان هاى  اجمالى  بررسى  با 
ديگر  از  بيش  زبان  اين  زبان، روشن مى شود كه  اين  نثر  و  از شعر  نمونه هايى  در  فارسى 

زبان هاى شبه قاره تحت تأثير زبان فارسى بوده است. 
مطابق آمارى كه مرحوم سيداحمد دهلوى در فرهنگ آصفيه داده است، تعداد لغات دخيل 
فارسى در زبان اردو 13625 واژه و تركيب است )7584 كلمه عربى و 6041 واژه فارسى(؛ 
و مى دانيم كه لغات عربى نيز ازطريق زبان فارسى به اين زبان وارد شده است. )بياض، 

1991: 93ـ92(
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تأثير زبان فارسى در فرهنگ و زبان هاى محلى پاكستان به طور گسترده از قديمى ترين 
زيرا  ندارد؛  وجود  آن  حذف  امكان  به هيچ وجه  كه  است  عميق  به حدى  امروز  تا  زمان ها 
كنارنهادن آن به منزله ناديده گرفتن بخش مهمى از فرهنگ و تمدن و تاريخ آن ملت است. 
نه تنها زبان فارسى با استقلال درطى قرون و اعصار به حيات خود ادامه داده و آثار گرانبها 
و ارزشمندى به آن زبان پديد آمده )فقط 14 جلد فهرست مشترك نسخه هاى خطى فارسى 
پاكستان تأليف احمد منزوى، گوشه اى از اين تلاش ها است(، بلكه شعراى اردوزبان به اردو 
و فارسى، گويندگان پشتوزبان به پشتو و فارسى و نيز سرايندگانى كه زبان مادريشان پنجابى 
يا سندى يا كشميرى يا بلوچى است، علاوه بر اينكه به اردو آثار شعرى دارند، به فارسى نيز 
كلامى به يادگار مى گذارند و چه بسا كه بر همان كلام فارسى خود بيش از ساير آثارشان 

مباهات مى ورزند و آن را مايه سرفرازى و سربلندى خود مى دانند...
نفوذ زبان فارسى در زبان هاى محلى نقاط مختلف پاكستان به حدى است كه در تعدادى 
از خانواده ها در پنجاب و سند و ايالت مرزنشين و بلوچستان، مكاتبات و خاطرات عمومى 
مردم هنوز به فارسى انجام مى شود. در آغاز و اختتام نامه هاى اردو، اغلب واژه ها و تركيبات 
كلمات  با  پاكستانى ها  به ويژه  مسلمانان شبه قاره  تمامى  اسامى  به چشم مى خورد...  فارسى 
گوهر،  اختر،  گلزار،  نسيم،  مهتر،  آفتاب،  خورشيد،  مانند  واژه هايى  مى يابد؛  تركيب  فارسى 
جمشيد، سردار، بختاور، شهريار، فيروز، فرهاد، يزدانى، گلاب و... همچنين در اسامى زنان 
كلمات فارسى به كار برده مى شود، مانند شهربانو، مه لقا، مه جبين، پروين، اختر، شايسته بيگم، 
سنجيده،  شيرين،  فهميده،  بوى سمن،  گل،  بوى  نازگل،  زيبا،  گل رخ،  ياسمين،  نورجهان، 
شگفته، ماه گل جان، نويد بهار و... حتى اسامى بيشتر خيابان ها، مغازه ها، سينماها، هتل ها، 
رستوران ها، مدارس، مكاتب، تفرجگاه ها، پلاك ها و اشياى ديگر از لغات سره فارسى انتخاب 

شده است. )چوهدرى، 1353: 95ـ91، به اختصار(
نوشته  بسيارى  مقاله هاى  و  كتاب ها  اردو،  زبان  بر  فارسى  ادبيات  و  زبان  تأثير  درباره 
شده كه «هندوستانى زبانون پر فارسى كااثر و نفوذ» از نذير احمد )اندوايرانيكا، 1972م.(، 
راهنماى زبان اردو اثر حيدر شهريار نقوى )دانشگاه تهران: 1337: ج 1، ص 17ـ8( و تأثير 
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فارسى بر زبان اردو از محمدصديق خان شبلى )اسلام آباد، مركز تحقيقات فارسى، 1370 ش.( از 
آن جمله اند. 

امّا در باب تأثير زبان فارسى در زبان كشميرى بايد گفت:
براثر  ليكن  بوده،  سنسكريت  آن صفحات،  مردم  زبان  كشمير،  در  اسلام  ورود  از  پيش 
پيشرفت زبان فارسى، زبان كشميرى به وجود آمده است. زبان مزبور در اصل به عنوان 
لهجه اى از زبان اردو شناخته شده است، ولى لغات و تعبيرات و رسم الخط را كشميرى زبانان 
از فارسى گرفتند و اين تأثير فارسى در شعر كشميرى بسيار آشكار است. )آفاقى، 1350: 

)56

محبّ الحسن مى نويسد: 
اين سلطان زين العابدين بود كه دارالترجمه بنا كرد؛ و ازطريق آن، لغات فارسى و عربى 
در  فارسى  زبان  كشمير،  ناحيه  در  مسلمانان  نفوذ  به واسطه  شد...  كشميرى  زبان  وارد 
پايه گذارى  با  زبان هاى كشميرى و سنسكريت نفوذ پيدا كرد. اوج اين جريان فرهنگى 
سلسله شاه مير بود كه به طور مثال، در آن دوران، كتاب كوكاپراكاسا1 )كتاب حماسى( كه 
)سلطان   Sutrana فارسى  ـ  لغات عربى  داراى  نوشته شد،  تسلط مسلمانان  زمان  در 

عربى( و سلاحدار )فارسى ـ عربى( و غيره است. )سليمى، 1372: 71ـ70(

در زمينه نفوذ و تأثير زبان فارسى بر زبان هاى پشتو و پنجابى و سندى، مقاله اى مفصل 
تحت عنوان «تأثير زبان فارسى بر زبان هاى بومى پاكستان» در اداره مطبوعات پاكستان 
نوشته و چاپ شد. همچنين، بعضى از اين تأثيرات، در كتاب عبدالمجيد سالك تحت عنوان 
مسلم ثقافه هندوستان مين / ثقافت اسلامى در هند )چاپ لاهور، ص 536 و 557( آمده است. 

)محمد اسلم خان، 1380: 123(
تأثير زبان فارسى بر زبان سندى نيز بسيار عميق است؛ به طورى كه كتيبه ها و الواح در 
مساجد، مقابر و عمارات قديمى اين سرزمين به زبان فارسى كنده كارى شده است. همچنين، 
ايران كسب كرده  فارسى و فرهنگ  زبان  از  را  استعارات و تشبيهات  شعر سندى، تخيل، 
و واژه ها و كلمات فارسى را جزو خود ساخته است. وجود واژه هاى فارسى فراوان در آثار 
شاعران مشهور سند، مانند گوا )گدا(، مرتضايى، بلبل، علوى و قيليچ، شاهد اين مدعا است. 

1. Kokaprakasa
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به پيروى از زبان فارسى، داستان نويسى هم در زبان سندى رايج شد. نه فقط نظم و نثر بلكه 
صرف و نحو زبان سندى هم تحت تأثير زبان فارسى قرار گرفته است... زبان محلى سند 
حداقل 25 درصد واژه هاى فارسى دارد كه بعضى از آنها عبارت اند از: آب، آبادى، آتشبازى، 
پادشاه، بازيگر، پياله، دامن، ديگ، پروانه، برباد، بيزار، بى باك، چالاك، تازه، روشن، تاريك، 

هوشيار، بى خبر، دودسته، دوآتشه. )سندى، بى تا: 214ـ213(
به  عربى  از  ترجمه اى  در  اولين بار  براى  پشتو  زبان  در  عربى  و  فارسى  واژه هاى  تأثير 
پشتو كه ابومحمد هاشم البنى در اواخر سده سوم هجرى انجام داد، به چشم مى خورد. پس 
از آن، درپى رواج قصيده سرايى و مرثيه گويى از دوران حكومت غزنويان و غوريان، كلمات و 
اصطلاحات فارسى وارد زبان پشتو شد. از مطالعه كلام كاظم شيدا )قرن دوازدهم هجرى( 
آشكار است كه نه تنها فكر بلكه طرز بيان، كاملًا تحت تأثير زبان فارسى قرار گرفته است. 

مصادر و تصريف افعال نيز مشابه زبان فارسى است. )ظهورالدين احمد، 1378: 95(
زبان كنرى1، يكى از پنج زبان عمده زبان هاى دراويدنى )تاميل، كنرى، مالايالم،  تلگو 
و تولو( است. در سال 1961، 2357481 نفر در ايالت ميسور و ارُيا، در گستره جغرافيايى 
122/74 ميل مربع، به اين زبان تكلم مى كردند. در اين زبان، بنا به تحقيق «شنكر كدى 
آيا»2، 614 واژه فارسى ــ مانند اخروت )گردو(، انگور، آزمايشى، آزار، انجير،اناج )غلات(، 

آبكارى، اندازه، آبرو، آيينه، آينده، آواز، هوايى، سرانجام ــ وجود دارد. )كدى آيا، 1970: 3(
ـ كه شهر بمبئى در آن قرار دارد  زبان «مرهتى» در غرب هند، عمدتا در ايالت مهاراشترا ـ
ــ تكلم مى شود. سخنگويان اين زبان تا ساحل «گوا» پراكنده اند؛ هرچند كه در اين خطه، 
لهجه مخصوصى به نام «كُنكانى» وجود دارد كه تفاوت آن با «مرهتى» تا به آنجا است 
كه برخى از زبان شناسان آن را زبانى جداگانه به حساب مى آورند. «مرهتى» نيز مانند زبان 
هندى، از زمره زبان هاى هندى است كه با الفباى هندى نوشته مى شود. زبان «مرهتى» 
با داشتن 55 ميليون گويشور، يكى از زبان هاى مهين هند به شمار مى رود. )كاتسنر، 1376: 

)216

1. Kannada                                                 2. A. Shanker Kediaya



بررسی جنبه هاى نفوذ واژگان زبان فارسیدر...
شی

وه
پژ

ی ـ 
علم

مة 
صلنا

ف

45

اثر و نفوذ فارسى بر زبان مرهتى چنان عميق است و واژه ها و گويش هايى كه درميان 
مردم بر سبيل محاورت به كار برده مى شود، چندان زياد است كه تا وقتى زبان مرهتى زنده 
است و به عنوان يك زبان ادبى و تكلمّى درميان مردم رايج است، كلمات و تعبيرات فارسى 

هم ياد فرمانرواى مسلمانان دكن را در دل ما باقى خواهد گذاشت. 
براى پى بردن به اين حقيقت كه فارسى تا چه حد زبان مرهتى را تحت الشعاع خود قرار 

داده است، بايد عنوان هاى زير را بررسى كنيم:
1. انواع صفت، 2. حالت اضافى اسم، 3. اسم هاى مفرد و جمع، 4. افعال بى قاعده، 5. 
ضمير شخصى و مشترك، 6. اسم هاى فعل كه از فارسى به مرهتى وارد شده اند، 7. اسم هاى 
مرهتى كه از اسم هاى فارسى ساخته شده اند، 8. بسيارى از پيش واژه ها و حروف ربط كه 
اكنون در مرهتى به كار برده مى شود و از فارسى گرفته شده است، 9. چندين قيد فارسى كه 

در زبان مرهتى به كار برده مى شود. )انصارى، 1380: 37ـ36(
نامه اى 18 سطرى كه مجموعا 165 كلمه دارد، فقط 38 كلمه آن از زبان مرهتى ساخته 
شده و بقيه )127 واژه( فارسى است )شهريار نقوى، 1352: 100(. اين خود گواهى بر تأثير 

زياد زبان فارسى بر زبان مرهتى است.  
درباره تأثير زبان فارسى بر زبان هندى، مانند تأثير فارسى بر زبان اردو و مشابهت هاى 
بين فارسى و سنسكريت، سخن بسيار است و منابع فراوانى از قديم ترين ايام در فرهنگ هاى 
فارسى، به ويژه آنها كه در شبه قاره تأليف شده است يا آثار شاعران، نويسندگان و مورخان 
پارسى نويس و هندى نويس وجود دارد و امروزه هم اين لغات را در ترانه ها و فيلم هاى هندى 
پركاربرد و زنده مى يابيم؛ واژه هايى مانند رخ، پوچ، بازار، دربار، پياده، شور، تير، كمان، انديشه، 

باربار، ساده، گود، نشان، جهان، رنگ، گمان،... )مداح، 1950: 59ـ50، به اختصار(.
پس از فتح گجرات توسط علاءالدين خلجى، ابتدا زبان ادارى گجرات فارسى شد؛ سپس، 
براى آموزش و يادگيرى فارسى و عربى، به تدريج مدارسى تأسيس شد و ساكنان گجرات 
به سبب نيازهاى سياسى و قضايى، ازطريق مسلمانان، زبان فارسى را ياد گرفتند. تمامى اين 
تحولات، به خلق زبان نوينى به نام «گوجرى» انجاميد كه خط آن گجراتى، اما واژه ها و 
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ساخت آن فارسى است. فرهنگ قديمى اين زبان را سيدنجيب اشرف ندوى تصحيح و در 
بمبئى چاپ كرده است. 

زبان گجراتى، يكى از زبان هاى گروه آريايى است كه در استان گجرات، واقع در مغرب 
زبان  به  شاهنامه  ترجمه  با  مى كنند...  تكلم  بدان  نفر  ميليون  هشتاد  بر  بالغ  هندوستان، 
از  ديگر  بسيارى  و  خرد  و  هوش  پهلوان،  توانا،  پيلتن،  زورمند،  مانند  واژه هايى  گجراتى، 
اين گونه واژه ها وارد زبان گجراتى شد. برخى از واژه هاى فارسى واردشده به زبان گجراتى، 
تلفظ فارسى خود را حفظ نكرده اند، بلكه سكون هاى آنها بيشتر به فتحه تبديل شده است، 
مانند واژه هاى «سرد» و «گرم» و «جوش»، كه در گجراتى به صورت «سَرَد»  )Sarad( و 
«گَرَم» )Garam( و «جُش» )Josh( تلفظ مى شود. واژه «جوش» در تركيب «آب جوش» 
به صورت صفت مقدم بر موصوف، يعنى «جش پانى» )Josh Pani( به كار برده مى شود. 
كلمه «سركارى» به معنى «دولتى»، از راه زبان گجراتى به ساير زبان هاى آريايى و غيرآريايى 

هند، مانند هندى، بنگالى، اردو، مراتى و غيره راه يافته است... )محمد اسلم خان، 1380: 123(.
ارُيا، مقابل خليج بنگال، توسط 25 ميليون  ايالت  ارُيايى در شرق هند، عمدتا در  زبان 

گويشور تكلم مى شود. اين زبان به شاخه هند يك خانواده هندواروپايى تعلق دارد. 
در زبان ارُيا، كلمات متعدد فارسى در زندگى روزمره مردم وجود دارد و نفوذ اين واژه ها در 
اين زبان به اندازه اى است كه پيداكردن مترادف براى آنها در زبان ارُيا مشكل است؛ مانند اين 
كلمه ها: رومال، پايجامه، جامه، كشمش، شيشه، چادر، رسيد و غيره. يا از مصدر «گذراندن» 
در زبان ارُيا مصدرى به همين معنى ساخته اند. همچنين در زبان ارُيا، از زمان هاى گذشته، 
برخى از كلمات فارسى و عربى در مفاهيم و معانى ديگر )مانند زبان هاى اردو و هندى( به كار 
استعمال مى شود.  به معنى «هنرپيشگى»  ارُيايى  زبان  مانند كلمه «تماشا» كه در  رفته اند؛ 
ارُيايى ديده مى شود؛ واژه هايى  حتى امروزه واژه ها و اصطلاحات فارسى و عربى در زبان 
مانند اقرارنامه، مذكوره، موضع، ضامن نامه، حاضر، سررشته، سلام، سركار، امين، درخواست، 

عرف، بندو بست، منظور، جلف، فيصله، ترتيب، تمسّك، داير،...
در آثار منظوم و منثور ارُيايى هم به واژه هاى فارسى و عربى برمى خوريم. شاعر مشهور 
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زبان ارُيا، «ابى منيوسامنت سنگار» در اشعار خود از كلمات فراوان فارسى ــ مانند باروت، 
كاغذ، گمان، زرى، ناكاره )نقاره(، بازو، دربار، بازار و غيره ــ استفاده كرده است. 

ـواژه ها  ـ استاد «روانشا كالج» در «اوريسا»ى هند ـ بنا به نقل دكتر حفيظ االلهّ نيولپورى1 ـ
هندوستان  ارُيايى  زبان  دامان  بر  درخشان  ستاره هاى  مانند  فارسى  زبان  اصطلاحات  و 

درخشندگى خود را حفظ كرده است. )كاتسنر، 1376: 217(
زبان آسامى كه در شرقى ترين بخش هند، در ايالت آسام، در مرز برمه و چين، حدود 12 
ميليون گويشور دارد، جزو زبان هاى رسمى كشور هند پذيرفته شده است. در اين زبان هم 
واژه هاى فارسى وجود دارد كه متأسفانه در حال حاضر ــ به علت دردسترس نبودن منبع ــ 

نمى توان نمونه هايى از آن عرضه كرد. )همان، ص 218(
زبان تلگو به طور عمده در ايالت آندراپرادش واقع در جنوب شرقى هند تكلم مى شود. 
اين زبان، با داشتن 60 ميليون گويشور، گسترده ترين زبان ازميان چهار زبان مهين دراويدى 
در جنوب هند محسوب مى شود. در قانون اساسى هند، هريك از اين چهار زبان به عنوان 
يك زبان ايالتى به رسميت شناخته شده است. الفباى تلگويى شباهت بسيار زيادى با زبان 
كنرى دارد كه هر دو از خط «گرانتا» نشأت گرفته است كه خود در قرن پنجم ميلادى در 

هند پديدار شد. )همان، ص 224(
كى. گوپال كرشنا رائو از استادان دانشگاه عثمانيه حيدرآباد هند كه علاوه بر آشنايى با 
زبان هاى سنسكريت و تلگو، به زبان هاى هندى، اردو، عربى و فارسى نيز وقوف دارد، كتابى 
تحت عنوان اثر فارسى و اردو بر زبان تلگو نوشته كه ازسوى ساهتيه آكادمى به دريافت 

جايزه نايل شده است. )اطهر جاويد، 1978: 70(
با تسلط محمد بختيار خلجى در سال 599 هـ . و انتقال حكومت هندوان به مسلمانان 
و رواج اسلام درپرتو مساعى تبليغى درويشان پاكنهاد، مانند جلال الدين تبريزى، شيخ اخى 
سراج، علاءالحق و نور قطب عالم، كم كم كلمات عربى و فارسى به زبان بنگالى راه يافت و 

1. H. Newalpuri
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با تأسيس مدارس و مساجد، تدريس زبان عربى و فارسى شروع و آموختن زبان فارسى براى 
مردم الزامى شد. پس از آن، تأليف و ترجمه كتاب هاى مختلف به زبان بنگالى رونق گرفت. 
به دنبال اين كار، واژه هاى فارسى در آثار و منظومه هاى بنگالى رو به افزايش گذاشت. شاعر 
ملى بنگال، قاضى نذرالسلام، بحور فارسى را به كار گرفت و كلمات فارسى را وارد زبان خود 
كرد. پس از تأسيس پاكستان، زبان بنگالى به زبان فارسى و اردو نزديك تر شد و كلام اقبال 

به زبان بنگالى انتقال يافت.  
و  فارسى  عناصر  باعنوان  كرد  تأليف  فرهنگى  )1969ـ1908م.(  هلالى  مقصود  دكتر 
عربى در زبان بنگالى )چاپ 1967م.(. طبق تحقيق او، چهل درصد زبان بنگالى از كلمه هاى 
فارسى و عربى و مصطلحات اين دو زبان تشكيل شده است. وليم گولد در فرهنگ مسلمانى 
)چاپ 1970م.(، شش هزار كلمه فارسى و عربى را كه در زبان بنگالى رواج دارد، جمع آورد. 

)ظهورالدين احمد، 1378: 90ـ89(

زبان فارسى در دوره سلطان شمس الدين الياس شاه )640 هـ . / 1342م.( و علاءالدين 
حسين شاه، زبان دربارى بود و آنان به شدت به زبان فارسى و عربى علاقه مند بودند. نفوذ 
زبان فارسى در اين دوران به اندازه اى بود كه بسيارى از عنوان ها و نام مشاغل به زبان فارسى 
بود؛ مانند شرابدار، وكيلدار، وزير لشكر، سرلشكر، سرخيل، سپهسالار، مجموعه دار، جاگيردار، 

زميندار، تعلقدار، سكه دار و جز آن.
زبان فارسى در دادگاه ها نيز به كار مى رفت و تمامى جريان دادگاه ها با همين زبان انجام 
مى گرفت. به همين دليل، بسيارى از اصطلاحات قضايى نيز به طرزى درميان عامه مردم 
راه يافته است كه امروزه نيز جزيى از زبان بنگالى به شمار مى آيد؛ مانند پيشكار، دستخط، 

آيين، آيين نامه و جز آن.
فارسى تحرير مى شد؛ حال آنكه پيش  به  نيز  در آن زمان، كتيبه هاى مساجد و مزارها 
از آن، به زبان عربى به نگارش درمى آمد. در دربار شاهان سلسله الياس شاهى، فرمان هاى 
رسمى را به زبان فارسى مى نوشتند... بسيارى از لغات فارسى با زبان بنگالى به طرزى مخلوط 
شده كه به كلى جاى لغات اصلى بنگالى را گرفته است. بسيارى از لغات بنگالى با پيشوندها 
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تيرانداز،  تركيبات  مانند  است؛  ساخته  را  تازه اى  مفاهيم  و  تركيب ها  فارسى،  پسوندهاى  و 
پهانكى باز، گلاب پاش، دواخانه، نقل نويس )ام سلمى، 1372: 233ـ230(. از اين نمونه ها بسيار 

است و دامن سخن دراز؛ كه به همين مقدار بسنده مى كنيم. 
در زبان تاميل1 نيز 42 واژه فارسى وجود دارد؛ كلماتى مانند آبكارى، گرم، كمى،گماشته، 
سرهم، سركار، راسته )خيابان(، سپاه، سگ بندى )به معنى «محدود كردن»(، جمين )زمين(، 
زميندار، دستاويج )«دستاويز» به معنى «سند»(، تراسو )ترازو(، برده )پرده(، بندگانه )بندگان(، 
بندوبست، باربار، واپس، انَبارم )روى هم جمع كنم(، سامان، ديوان )به معنى «وزير»(، سراب، 

نبَر )=همان «نفر»(، نمونه، نادار، بابت،... )جوتى موتو، 1986: 11ـ6، به اختصار(
زبان پنجابى كه يكى از زبان هاى محلى پاكستان دركنار زبان هاى بلوچى، پشتو، سندى 
و كشميرى است، براثر آميزش با زبان فارسى، قالب جديدى به خود گرفته است. رسم الخط 
زبان پنجابى در پاكستان، همان خط عربى ـ فارسى است، اما صداى مخصوص اين زبان نيز 
در خط گنجانده شده است. ارتباط بين زبان فارسى و پنجابى يك سويه نيست؛ به اين معنا 
كه علاوه بر نام هاى خاص، نزديك به 800 كلمه پنجابى در زبان فارسى به كار رفته كه دكتر 
شاهد چوهدرى، آنها را گردآورى كرده است. همچنين، واژه هاى فارسى بسيار زيادى در زبان 
پنجابى داخل شده است و هم اكنون تقريبا 15 تا 20 درصد در زبان هاى ادبى و نوشتارى 
و دست كم 10 درصد در زبان عمومى كلمات فارسى وجود دارد و نزديك به چهارهزار واژه 

فارسى در پنجابى شناخته شده است. )چوهدرى، 1378: 38(
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